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  جايگاه عقد مرابحه در نظام بانكي كشور
  )20/02/1398،  تاريخ تصويب   22/11/1397تاريخ دريافت(

  عزت اله گنج خانلو
 

  چكيده
تنها نوع خاصي از قرارداد مرابحه در قالب فروش اقساطي در قانون عمليات  1389تا سال     

در اين سال و با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه، . بانكي بدون رباي ايران وجود داشت
قراردادهاي مرابحه، خريد دين و استصناع به فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا اضافه 

قانون برنامه پنج ساله  98آن هيأت وزيران با پيشنهاد بانك مركزي و به استناد ماده پيرو . شد
مرابحه  نامه قرارداد مرابحه را به شكل ذيل ابلاغ كرد، آيين1389پنجم توسعه مصوب 

قراردادي است كه به موجب آن عرضه كننده، بهاي تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع 
صورت عنوان سود، آن را بهس با افزودن مبلغ يا درصدي اضافي بهرساند و سپمتقاضي مي

نقدي، نسيه دفعي يا اقساطي، به اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي 
صنعت بانكداري براي پاسخ به نيازهاي جامعه، هر روز گامي كندمعين به متقاضي واگذار مي

در همين راستا درصدد نگارش اين موضوع . كند ئه ميگذارد و ابزارهاي نوي ارا به پيش مي
برآمديم و قصد داريم عقد مرابحه را در نظام بانكي كشور بر اساس بانكداري بدون ربا و 

  .بانكداري اسلامي مورد مطالعه عمقي و دقيق قرار دهيم
 

 

 

  

  بانكداري اسلامي، عقد مرابحه، كارت هاي اعتباري، نظام بانكي :واژگان كليدي
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  شيوه عملكرد بانك ربوي و غير ربوي: اول بخش
متقاضيان وجوه ، با مراجعه به بانك ، . در بانك ربوي از عقد قرض ربوي استفاده مي شود 

بانك ، پس از اطمينان از ، برگشت پول و اخذ . تقاضاي خود را براي وام ارائه مي كنند 
ده و او بايد در سر موعد ، ماهانه يا ضمانت كافي ، پول مورد نياز فرد را در اختيار او قرار دا

در ساده ترين شكل آن ، بانك هيچ . ساليانه مجموع وام و بهره ي آن را به تدريج بپردازد 
البته در بانك هاي ربوي ، به خصوص بانك هاي . گونه نظارتي بر كيفيت مصرف وام ندارد 

ود و بانك در مصرف تخصصي ، موارد متعددي است كه وام براي كار خاصي پرداخت مي ش
شخص برخوردار از وجوه نقدي مي تواند آن را در هر  1.آن مقررات گوناگوني اعمال مي كند

ممكن است در بازار حقيقي وارد شود ، و براي مصارف شخصي كالا . كاري به كار اندازد 
ه توليدي بخرد و يا آنكه در بازار حقيقي براي فروش ، كالايي تهيه كند و يا آنكه براي كارگا

ممكن است پول را براي اداي دين خود مصرف . خود كالاي واسطه يا مواد اوليه تهيه كند 
. سازد و يا آنكه پول را براي ورود به بازارهاي مالي و خريد سهام و يا اوراق بهادار نگه دارد 
اي در اين شيوه ، وام گيرنده آزادي كاملي در نحوه ي مصرف وجوه نقدي دارد و از كالاه

پول در اختيار او . مصرفي براي خود تا استفاده در بازارهاي مالي را مي تواند انتخاب كند 
يا در بازار . ممكن است در بازار كالا و كار مصرف شود و كالا و خدمت خريداري كند 
متقاضي بر . سرمايه به سهام تبديل شود و يا به صورت تقاضاي پول در دست سفته باز بماند 

بانك   2. نكه كدام يك از موارد فوق سود بيشتري دارد ، دست به تصميم مي زند اساس اي
بانك ، علاوه . تجاري نيز تلاش مي كند از سرمايه هاي خود براي كسب سود بيشتر بهره گيرد 

بر وام دهي به اشخاص و موسسات ، مي تواند وارد بازار سهام شده و بخشي از دارايي هاي 
م نگه دارد و يا آنكه در شرايطي در بازار اوراق بهادار اقدام به خريد خود را به صورت سها

معمولاً بانك ها در بازار كالا براي خريد كالا وارد نمي شوند . اوراق بهادار يا فروش آن كند 

                                                            
  55ص.1374،تابستان 3،شماره )مولف(دانشگاه،گروه اقتصادبررسي مشكلات بانكداري بدون ربا ،فصلنامه حوزه و  1
  46ص.بانكداري اسلامي ،سيدعباس موسويان،چاپ پنجم،انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي 2
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؛ بلكه در بازار هاي سرمايه و پول وارد مي شوند ؛ زيرا ورود و خروج از آن هزينه ي زيادي 
خريد و فروش . كه تبديل كالا در بخش حقيقي مشكلات  عديده اي دارد  ندارد ، در حالي

از جمله كارهاي . اوراق قرضه نيز به نوعي استفاده از همان روش وم دهي و قرض ربوي است 
افرادي داراي اوراق بهادار مدت دار كه نيازمند . بانك هاي ربوي تنزيل اوراق بهادار است 

به بانك ارزش اوراق را با توجه به مدت و نرخ بهره ي بازار وجوه نقدي هستند با مراجعه 
در واقع بانك طلب دارنده اوراق از بدهكار را با كم كردن بخشي از مبلغ آن . تنزيل مي كنند 

خريداري مي كند و بر اساس نياز متقاضي به وجوه بر طرف مي گردد و بانك از سود مناسب 
بانك ربوي گاه به مشتريان خوش . ين اوراق است سفته از جمله ا. بر خوردار مي گردد 

يعني اجازه مي دهد از اعتبار حساب . حساب خود اعتبار در حساب جاري آنها ايجاد مي كند 
از مجموع آنچه . جاري تا حد خاصي استفاده كنند و با محاسبه بهره ، آن را به بانك برگردانند 

به متقاضيان وام ، وام كوتاه مدت و بلند  گذشت معلوم شد بانك هاي ربوي در ارائه خدمات
اوراق بهادار را تنزيل مي كنند ، حساب جاري آنها را داراي اعتبار . مدت با بهره مي پردازند 

. مي كنند و اوراق بهادار را خريداري مي كنند ، همه ي اين اعمال با بازار پول ارتباط دارد 
د ، براي جلب سود در بازار سرمايه هم وارد مي گاه در شرايطي كه متقاضيان وام نداشته باشن

شوند و بخشي از نقدينگي خود را به صورت سهام عادي يا ممتاز در مي آورند و يا آنكه در 
ولي به دليل ريسك موجود در بازار سهام و . پروژه هاي سرمايه گذاري مشاركت مي كنند 

اخت وام با نرخ بهره ، سود آوري سرمايه گذاري ، بانك ها ترجيح مي دهند معمولاً با پرد
در بخش جذب منابع مالي هم بانك ربوي با افتتاح حساب سپرده ي .  خود را تضمين كنند 

پس انداز و جاري و مدت دار ، نقدينگي مردم را جمع آوري كرده و به سپرده ديداري و 
نكداري غير ربوي با تمايز اصلي با 1. مدت دار بهره ي كمتر از مقدار بهره ي وام مي پردازند 

قابل توجه است كه . ربوي در حضور كامل يا حداكثري آن در بخش حقيقي اقتصاد است 
شيوه هاي مختلفي براي بانكداري غير بومي مطرح و عملي شده است كه برخي از مهم ترين 
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 اولين نوشته هاي پيرامون بانكداري بدون ربا بر استفاده از عقد. آنان را متذكر مي شويم 
مضاربه نزد پاره  1.بيش از پنجاه سال از نوشته هاي پيرامون آن مي گذرد . مضاربه تاكيد دارد 

اي از اهل سنت اختصاص به تجارت ندارد و قابليت دارد كه در همه موارد مشاركت كار و 
بانك سرمايه ي افراد متقاضي را به وكالت از طرف سپرده گذاران . سرمايه از آن استفاده شود 

مستقلاً تامين كرده ، آنها را در كار تجاري ، صنعتي و كشاورزي به كار انداخته ، سهمي از  يا
    2.  سود را به بانك خواهند داد 

بررسي ماهيت و جايگاه قرارداد مرابحه در متون روايي و فقه : بخش دوم
  اماميه

شايد بتوان گفت در قرارداد مرابحه يكي از پركاربردترين قراردادها در متون روايي است و 
در روايات متعدد . مورد هيچ قرارداد مالي اين قرارداد مالي اين مقدار روايت نقل نشده است

  :كنيمابعاد مختلف اين قرارداد بحث شده كه به عنوان نمونه از هر گروه چند مورد را نقل مي

، عن الحسين محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد. 1: روايات ناظر بر اصل مشروعيت مرابحه
لا يأس تبيع الرجل «: قال) ع(بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبداالله بن سنان، عن أبي عبداالله 

» المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه علي نفسك ثم تبيعه منه بعد
- ي بفروشي، به اينااشكالي ندارد كالايي را كه هنوز مالك نشده: فرمايدمي) ع(امام صادق  

، سپس كالا را به نحوي كه مشتري )گذاريدقرار مي(كنيد هايتان را ميصورت كه ابتدا صحبت
عبدالحميد بن سعد . فروشيكني، سپس به مشتري ميكند براي خودت خريداري ميمطالبه مي

- راغ ما ميكنيم، چه بسا كسي سما در معاملاتمان چنين مي: گفتم) ع(گويد به امام كاظمي مي

كنيم، و پيش از اينكه كالا گو ميوآيد و قصد خريد كالايي دارد كه ما نداريم، پس با او گفت

                                                            
 51ص.بانكداري اسلامي ،سيدعباس موسويان،چاپ پنجم،انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي 1
 66ص.1374،تابستان 3،شماره )مولف(ي بدون ربا ،فصلنامه حوزه و دانشگاه،گروه اقتصادبررسي مشكلات بانكدار 2

،  7،  باب الرجل يبيع ما ليس عنده،  ح 201،  ص 5،  فروع الكافي ج 1،  احكام العقود،  ح 8،  باب 6الحر العاملي،  ج  .1
 .12،  ح) البيع بالنقد و النسيئه( 4،  باب 49،  ص7تهذيب الاحكام،  ج 
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رسيم، سپس كالا را خريداري كرده و با همان را خريداري كنيم، بر سر قيمت با او به توافق مي
-ه چيزي كم ميكنيم و نفروشيم؛ نه چيزي زياد ميقيمتي كه به توافق كرده بوديم، به او مي

در مورد ) ع(از امام صادق : گويدبن حجاج مييحيي.اشكالي ندارد: فرمود) ع(امام . كنيم
گويد اين لباس يا اين حيوان را براي من خريداري كن و به من بفروش به مردي كه به من مي
ن و پيش ها را خريداري كاشكالي ندارد، آن: فرمود) ع(دهم، پرسيدم امام تو اين قدر سود مي

اي براي او ايجاب اي يا كالا را خريداري نكردهكه بيع را براي خودت ايجاب نكردهاز اين
يأتيني الرجل فيقول « : عن العينه فقلت) ع(عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سألت الصادق . نكن

فأشتري  اشتر المتاع و أربحك فيه كذا و كذا فأراوضه علي الشي من الربح فنتراضي به ثم أنطلق
المتاع من أجله لولا مكانه لم أرده، ثم اتيه به فأبيعه فقال ما أري بهذا بأسا لوهلك منه المتاع قبل 
أن تبيعه إياه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء رده 

در مورد معامله عينه  )ع(گويد از امام صادق حجاج ميبنعبدالرحمان. 1»فلست أري به بإسا
كالاي خاصي را براي من خريداري كن، فلان : گويدپرسيدم، گفتم مردي سراغ من آمده مي

رسيم، كنيم و روي سود مشخصي به توافق ميدهم، پس با هم مذاكره ميقدر به تو سود مي
نبود طوري كه اگر درخواست او كنم، بهروم و كالا را براي خاطر او خريداري ميسپس مي

فرمود اشكالي در اين معامله ) ع(فروشم؟ امام آورم و به او ميكردم، سپس ميخريداري نمي
شد از مال تو تلف شده بود؟ و مگر نه اين كه اگر كالا پيش از بيع تلف ميبينم، مگر نه ايننمي

-خواست خريداري نميكرد و اگر ميخواست كالا را از تو خريداري مياست كه اگر مي

كه قرارداد بيع مرابحه به دو صورت رايج توضيح اين. بينمرد، اشكالي در اين معامله نميك
- نخست مرابحه عادي، در اين حالت تاجر كالايي را خريداري كرده، منتظر مشتري مي:  است

حالت دوم . فروشدماند، هر زمان كه مشتري آمد با در نظر گرفتن سود مشخصي به وي مي
ست، در اين حالت، مشتري سراغ تاجر رفته سفارش خريد كالايي را به او مرابحه سفارشي ا

دهد، تاجر پس از سفارش مشتري كالا را خريده با در نظر گرفتن سود مشخصي به وي مي

                                                            
  .9،  احكام العقود،  ح 8،  باب 6الحر العاملي، ج. 1

 اولين نوشته هاي پيرامون بانكداري بدون ربا بر استفاده از عقد. آنان را متذكر مي شويم 
مضاربه نزد پاره  1.بيش از پنجاه سال از نوشته هاي پيرامون آن مي گذرد . مضاربه تاكيد دارد 

اي از اهل سنت اختصاص به تجارت ندارد و قابليت دارد كه در همه موارد مشاركت كار و 
بانك سرمايه ي افراد متقاضي را به وكالت از طرف سپرده گذاران . سرمايه از آن استفاده شود 

مستقلاً تامين كرده ، آنها را در كار تجاري ، صنعتي و كشاورزي به كار انداخته ، سهمي از  يا
    2.  سود را به بانك خواهند داد 

بررسي ماهيت و جايگاه قرارداد مرابحه در متون روايي و فقه : بخش دوم
  اماميه

شايد بتوان گفت در قرارداد مرابحه يكي از پركاربردترين قراردادها در متون روايي است و 
در روايات متعدد . مورد هيچ قرارداد مالي اين قرارداد مالي اين مقدار روايت نقل نشده است

  :كنيمابعاد مختلف اين قرارداد بحث شده كه به عنوان نمونه از هر گروه چند مورد را نقل مي

، عن الحسين محمد بن يحيي، عن احمد بن محمد. 1: روايات ناظر بر اصل مشروعيت مرابحه
لا يأس تبيع الرجل «: قال) ع(بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبداالله بن سنان، عن أبي عبداالله 

» المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه علي نفسك ثم تبيعه منه بعد
- ي بفروشي، به اينااشكالي ندارد كالايي را كه هنوز مالك نشده: فرمايدمي) ع(امام صادق  3.

، سپس كالا را به نحوي كه مشتري )گذاريدقرار مي(كنيد هايتان را ميصورت كه ابتدا صحبت
عبدالحميد بن سعد . فروشيكني، سپس به مشتري ميكند براي خودت خريداري ميمطالبه مي

- راغ ما ميكنيم، چه بسا كسي سما در معاملاتمان چنين مي: گفتم) ع(گويد به امام كاظمي مي

كنيم، و پيش از اينكه كالا گو ميوآيد و قصد خريد كالايي دارد كه ما نداريم، پس با او گفت

                                                            
 51ص.بانكداري اسلامي ،سيدعباس موسويان،چاپ پنجم،انتشارات پژوهشكده پولي و بانكي 1
 66ص.1374،تابستان 3،شماره )مولف(ي بدون ربا ،فصلنامه حوزه و دانشگاه،گروه اقتصادبررسي مشكلات بانكدار 2

،  7،  باب الرجل يبيع ما ليس عنده،  ح 201،  ص 5،  فروع الكافي ج 1،  احكام العقود،  ح 8،  باب 6الحر العاملي،  ج  .1
 .12،  ح) البيع بالنقد و النسيئه( 4،  باب 49،  ص7تهذيب الاحكام،  ج 
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تر نوع دوم رواج دارد، روايات پيش گفته به صراحت در معاملات بانكي بيش. فروشدمي
عن :روايات ناظر بر مشروعيت مرابحه نقد و نسيه. كننددرستي چنين معاملاتي را اثبات مي

ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك : عن رجل أتاه رجل فقال) ع(سألت الباقر «: محمد بن مسلم قال
محمد بن . 1»ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه: بنقد أو نسيه، فابتاعه الرجل من أجله، قال

گويد كالايي در مورد مردي كه نزد مرد ديگر آمده مي: پرسيدم) ع(گويد از امام باقر مسلم مي
براي من خريداري كن، شايد بصورت نقد يا نسيه از تو خريداري كنم، پس وي كالا را بخاطر 

- كند، پس از آناشكالي ندارد، همانا از او خريداري مي: فرمود) ع(كند؟ امام او خريداري مي

مردي سراغ من : كند كه از ايشان سوال شدنقل مي) ع(ق سنان از امام صادابن.كه مالك شد
آيد و قصد معامله طعام يا قصد انجام بيع نسيه دارد و آن كالا را من ندارم، آيا جايز است مي

كه من آن كالا را براي او بفروشم، به اين صورت كه قيمت را با او تمام كنم، سپس از جايي 
قرارداد بيع مرابحه از . اشكالي ندارد: فرمود) ع(م؟ امام ديگر خريداري كنم، بعد به او بفروش

شود؛ نخست مرابحه نقدي، در اين حالت فروشنده با در نظر جهت ديگر به دو نوع تقسيم مي
- فروشد و قيمت آن را تحويل ميصورت نقد به مشتري ميگرفتن سود مشخصي كالا را به

فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخصي  حالت دوم مرابحه نسيه است، در اين حالت. گيرد
صورت دفعي يا تدريجي در آينده فروشد و قيمت آن را بهصورت نسيه به مشتري ميكالا را به
در معاملات بانكي بيشتر نوع نسيه مرابحه رواج دارد و روايات پيش گفته به . گيردتحويل مي

. 1: اظر بر مشروعيت مرابحه وكالتيروايات ن. كنندصراحت، درستي چنين معاملاتي را بيان مي
الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينه فيقول له ): ع(قلت للصادق « : عن منصور بن حازم قال

الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتي أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجي بها 
ي و إن شاء ترك و إن شاء البايع أليس إن شاء اشتر: إلي الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال

) ع(گويد، به امام صادق منصور بن حازم مي.لا بأس: نعم، قال: باعه و إن شاء لم يبع؟ قلت
آيد و اين صورت كه سراغ وي ميگاهي فردي از فرد ديگر قصد معامله عينه دارد، به: گفتم

                                                            
  .8،  احكام العقود،  ح 8،  باب 6الحر العاملي، ج.  1
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من بگذار تا مايحتاج خود را  تر از تو هستم، پولي در اختيارمن به نياز خودم آگاه: گويدمي
ها را كند، سپس آنگيرد و مايحتاج خود را خريداري ميها را ميخريداري كنم، پس درهم

آيا اين دو اختيار : فرمود) ع(فروشد؟ امام آورد، پس او كالا را به وي ميپيش صاحب پول مي
هم اگر بخواهد بفروشد دارند؛ اگر بخواهد خريداري كند و اگر بخواهد ترك كند و فروشنده 

. اشكالي ندارد: فرمود) ع(بله، چنين اختياري دارند، امام : و اگر بخواهد ترك كند؟ گفتم
شود؛ نخست مرابحه با قرارداد بيع مرابحه از جهت شيوه محاسبه سود نيز به دو حالت تقسيم مي

بلغ سود مشخصي سود مبلغي، در اين حالت فروشنده كالاي خريداري شده با در نظر گرفتن م
حالت دوم مرابحه با سود درصدي است، در اين حالت فروشنده كالاي . فروشدبه مشتري مي

در معاملات . فروشدخريداري شده را با در نظر گرفتن درصد سود مشخصي به مشتري مي
هاي با سودمبلغي، درستي بانكي نوع دوم رواج دارد و روايات پيش گفته، افزون بر مرابحه

  . كنندهاي  با سود درصدي را نيز بيان ميهمرابح

  جايگاه فقهي بيع مرابحه و نقش آن در بانكداري اسلامي : بخش سوم
بيع مرابحه در خلال مباحث فقه شيعه از پيشينه بسيار طولاني برخوردار است و فقهاي 

به كتب اند و مراجعه بزرگوار شيعه در ضمن مباحث بيع يا ملحقات آن به اين بحث پرداخته
كه گسستي بين قدماي فقهاي شيعه و بررسي آراي آنان گوياي اين حقيقت است كه بدون آن

آدوار فقه اماميه واقع شود، بيع مرابحه در تمامي اين دوران مورد توجه فقها بوده و از آن غافل 
و ) ه 329-260( 1گيري اجتهاد در فقه شيعه، شيخ كلينياي كه در دوران شكلگونهاند؛ بهنشده

و در ) ه447-374( 4و ابوالصلاح حلبي) ه 413-336( 3و شيخ مفيد) ه381-306(2شيخ صدوق 
در اين بحث، كوتاه نيامده و هر يك به سبك خاص خود ) ه 410-385( 5نهايت، شيخ طوسي

                                                            
  .6،  باب بيع المرابحه،  ح 198،  ص 5الكليني،  ج .  1
  .4/380» الف«) شيخ صدوق(بن بابويه .  2
  .607،  ص )شيخ مفيد(لعكبري . 3
  .360،  ص »الف«الحلبي. 4

  .13/89» ج«الطوسي .  5

تر نوع دوم رواج دارد، روايات پيش گفته به صراحت در معاملات بانكي بيش. فروشدمي
عن :روايات ناظر بر مشروعيت مرابحه نقد و نسيه. كننددرستي چنين معاملاتي را اثبات مي

ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك : عن رجل أتاه رجل فقال) ع(سألت الباقر «: محمد بن مسلم قال
محمد بن . 1»ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه: بنقد أو نسيه، فابتاعه الرجل من أجله، قال

گويد كالايي در مورد مردي كه نزد مرد ديگر آمده مي: پرسيدم) ع(گويد از امام باقر مسلم مي
براي من خريداري كن، شايد بصورت نقد يا نسيه از تو خريداري كنم، پس وي كالا را بخاطر 

- كند، پس از آناشكالي ندارد، همانا از او خريداري مي: فرمود) ع(كند؟ امام او خريداري مي

مردي سراغ من : كند كه از ايشان سوال شدنقل مي) ع(ق سنان از امام صادابن.كه مالك شد
آيد و قصد معامله طعام يا قصد انجام بيع نسيه دارد و آن كالا را من ندارم، آيا جايز است مي

كه من آن كالا را براي او بفروشم، به اين صورت كه قيمت را با او تمام كنم، سپس از جايي 
قرارداد بيع مرابحه از . اشكالي ندارد: فرمود) ع(م؟ امام ديگر خريداري كنم، بعد به او بفروش

شود؛ نخست مرابحه نقدي، در اين حالت فروشنده با در نظر جهت ديگر به دو نوع تقسيم مي
- فروشد و قيمت آن را تحويل ميصورت نقد به مشتري ميگرفتن سود مشخصي كالا را به

فروشنده با در نظر گرفتن سود مشخصي  حالت دوم مرابحه نسيه است، در اين حالت. گيرد
صورت دفعي يا تدريجي در آينده فروشد و قيمت آن را بهصورت نسيه به مشتري ميكالا را به
در معاملات بانكي بيشتر نوع نسيه مرابحه رواج دارد و روايات پيش گفته به . گيردتحويل مي

. 1: اظر بر مشروعيت مرابحه وكالتيروايات ن. كنندصراحت، درستي چنين معاملاتي را بيان مي
الرجل يريد أن يتعين من الرجل عينه فيقول له ): ع(قلت للصادق « : عن منصور بن حازم قال

الرجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتي أشتري فيأخذ الدراهم فيشتري حاجته، ثم يجي بها 
ي و إن شاء ترك و إن شاء البايع أليس إن شاء اشتر: إلي الرجل الذي له المال فيدفعه إليه فقال

) ع(گويد، به امام صادق منصور بن حازم مي.لا بأس: نعم، قال: باعه و إن شاء لم يبع؟ قلت
آيد و اين صورت كه سراغ وي ميگاهي فردي از فرد ديگر قصد معامله عينه دارد، به: گفتم
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مروز اند و پس از اين بزرگان نيز تا به ادر قالب روايت يا فتوا متعرض حكم اين نوع معامله شده
با توجه به فراواني روايات وارده در موضوع بيع مرابحه فقها در . بحث ادامه پيدا كرده است

، البته همانند قراردادهاي ديگر براي آن 1اندطول تاريخ حكم به جواز و درستي بيع مرابحه داده
نيز از  اند كه اين احكام همه برگرفته از مضمون روايات باب است و برخيشرايطي تعيين كرده

در ادامه به برخي از ضوابط . گيرندقواعد عمومي يا ضوابط اختصاصي قرارداد بيع نشأت مي
  .پردازيممهم مرابحه مي

مطابق روايات، در قرارداد مرابحه، بايستي كالايي خريداري، سپس به مشتري فروخته  .1
 .اي رخ دهدشود، يعني در اقتصاد واقعي بايد پديده

قرارداد مرابحه پس از خريد فروشنده و تملك او انجام گيرد و  مطابق روايات بايستي .2
 .پيش از آن هر نوع تعهدي بر خريد هم بوده باشد، هنوز بيع مرابحه واقع نشده است

 .صورت نسيه باشدصورت نقدي يا بهتواند بهمطابق روايات بيع مرابحه مي .3

صورت غير مستقيم و تي يا بهصورت مستقيم و اصالتواند بهمطابق روايات بيع مرابحه مي .4
 .وكالتي باشد

 .صورت مبلغ يا درصد تعيين شودتواند بهمطابق روايات سود قرارداد مرابحه مي .5

هاي مربوطه دروغ بگويد، چه فروشنده در بيان قيمت خريد يا هزينهدر بيع مرابحه چنان .6
 .2كندمشتري خيار فسخ پيدا مي

 .3كندمشتري خيار فسخ پيدا مي .7

 

 

                                                            
  .23، 303). 1981(نجفي،  .  1

  .23، 317:نجفي،  همان.  2
  .23، 317:نجفي،  همان.  3
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  قلمرو قرارداد مرابحه : ولبند ا
شمول قرارداد مرابحه نسبت به انتقال اعيان مسلم است، اما شمول آن نسبت به فروش منافع و 

. صورت بيع مطرح است از ديدگاه فقهاي شيعه محل اختلاف استخدمات كه ميان عرف به
- جنين معاملهبرخي از فقها مانند شيخ انصاري، صاحب جواهر و آيت االله خوبي صدق بيع بر 

كنند و معتقدند مقصود عرف انتقال منافع در هايي را انكار و تكلم عرف را بر تسامح حمل مي
برخي از فقهاي ديگر چون تمام خميني و . 1قالب اجاره يا جعاله بوده يا نوعي  مصالحه است

توان منافع و ميآيت االله مكارم شيرازي اشتراط عين بودن بيع را لازم ندانسته، بر اين باورند كه 
اين گروه از فقها افزون بر صدق عرفي بيع بر . 2خدمات را نيز در قالب قرارداد بيع منعقد كرد

كنند؛ مانند روايت اسحاق بن عمار كه هايي نيز استدلال ميفروش خدمات و منافع به روايت
فروشد در حالي كه ياي را در اختيار دارد و مدرباره فردي كه خانه) ع(از امام «  :كندنقل مي

. اي را كه مال وي نيست، بفروشدپسندم خانهنمي: امام فرمود. خانه مال وي نيست، پرسيدم
سكونت خانه را به تو : گويدفروشد و ميسكونت در خانه و موقعيتش در آن خانه را مي: گفتم
- اين صورت ميبلي به: امام فرمود. گونه كه دست من بود، دست تو باشدخانه آن. فروشممي

دهند، بلكه گروهي يك از دو گروه از فقها، به بطلان معامله فتوا نميالبته هيچ.3»تواند بفروشد
گونه كه مردم تلفظ كرده و واژه خريد و فروش را به كار معتقدند معامله خدمات و منافع همان

رچه مردم برند، خريدوفروش است و از اين باب درست است و گروهي ديگر معتقدند، گمي
برند، اما قصدشان به تناسب مورد مفاد قرارداد اجاره يا جعاله واژه خريد و فروش را به كار مي

توان از عقد صلح نيز استفاده كرد، براي حل مشكل و رسيدن به وفاق فقهي مي.و يا صلح است
 صورت نقد به بانكبه اين معنا كه مراكز خدماتي براساس عقد صلح خدمات خود را به

اي و با قيمتي بالاتر به خريدار واگذارند؛ سپس بانك آن خدمات را براساس عقد صلح مرابحه
به اعتقاد فقهاي بزرگوار شيعه، قرارداد صلح . تمليك كند و وي از آن خدمات استفاده كند

                                                            
  .1، 21).1413.(مكارم شيرازي.  1
  .1، 15).1415.(همان؛ موسوي خميني.  2
  .17، 335).1413.(حر عاملي.  3

مروز اند و پس از اين بزرگان نيز تا به ادر قالب روايت يا فتوا متعرض حكم اين نوع معامله شده
با توجه به فراواني روايات وارده در موضوع بيع مرابحه فقها در . بحث ادامه پيدا كرده است

، البته همانند قراردادهاي ديگر براي آن 1اندطول تاريخ حكم به جواز و درستي بيع مرابحه داده
نيز از  اند كه اين احكام همه برگرفته از مضمون روايات باب است و برخيشرايطي تعيين كرده

در ادامه به برخي از ضوابط . گيرندقواعد عمومي يا ضوابط اختصاصي قرارداد بيع نشأت مي
  .پردازيممهم مرابحه مي

مطابق روايات، در قرارداد مرابحه، بايستي كالايي خريداري، سپس به مشتري فروخته  .1
 .اي رخ دهدشود، يعني در اقتصاد واقعي بايد پديده

قرارداد مرابحه پس از خريد فروشنده و تملك او انجام گيرد و  مطابق روايات بايستي .2
 .پيش از آن هر نوع تعهدي بر خريد هم بوده باشد، هنوز بيع مرابحه واقع نشده است

 .صورت نسيه باشدصورت نقدي يا بهتواند بهمطابق روايات بيع مرابحه مي .3

صورت غير مستقيم و تي يا بهصورت مستقيم و اصالتواند بهمطابق روايات بيع مرابحه مي .4
 .وكالتي باشد

 .صورت مبلغ يا درصد تعيين شودتواند بهمطابق روايات سود قرارداد مرابحه مي .5

هاي مربوطه دروغ بگويد، چه فروشنده در بيان قيمت خريد يا هزينهدر بيع مرابحه چنان .6
 .2كندمشتري خيار فسخ پيدا مي

 .3كندمشتري خيار فسخ پيدا مي .7

 

 

                                                            
  .23، 303). 1981(نجفي،  .  1 
  .23، 317:نجفي،  همان.  2
  .23، 317:نجفي،  همان.  3
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قراردادي لازم است و موضوع آن شامل اعيان، منافع و حقوق است و همه خدماتي را كه 
  .شودرند، شامل ميارزش مالي دا

  شيوه هاي اجرايي قرارداد مرابحه بانكي در بانكداري اسلامي: بند دوم
كه از يك سو قرارداد مرابحه درست اجرا شود و از سوي ديگر بانك با مخاطرات براي اين
  :هاي زير استفاده كردتوان از شيوههاي پيش گفته مواجه نشود، ميو ريسك

در مواردي كه موضوع قرارداد مرابحه كالاي با قيمت زياد :جانبه انعقاد قرارداد مرابحه سه
است، مانند خريد و فروش زمين، ساختمان، تأسيسات، خط توليد، كشتي، هواپيما، پس از 
انجام تشريفات تعيين كالا و شناسايي فروشنده اصلي و توافق روي قيمت و نرخ سود، از 

ر موعد مشخصي در بانك حاضر شوند و شود دفروشنده اصلي و مشتري بانك دعوت مي
يعني بانك . شودقرارداد خريد بانك و فروش مرابحه در يك مجلس و بدون فاصله منعقد مي
وكالت . فروشداز يك سوي كالاي موردنظر را خريداري كرده و از سوي ديگر آن را مي

كالاي با قيمت كم در مواردي كه موضوع قرارداد مرابحه  :براي خريد با حق فسخ براي بانك
است، مانند لوازم خانگي، مصالح ساختماني يا خدمات مصرفي، پس از انجام تشريفات تعيين 
- كالا و شناسايي فروشنده اصلي و توافق روي قيمت و نرخ سود، بانك به مشتري وكالت مي

دهد تا وي كالا را براي بانك خريداري كند و در ضمن قرارداد حق فسخ براي بانك قرار 
بانك با فروش كالا به مشتري، . دهد، سپس سراغ بانك بيايد تا بانك كالا را به مشتري بفروشد

رساند و مشتري با پرداخت از طريق همان مشتري قيمت خريد را طي چك به فروشنده اوليه مي
  .گيردچك كالايي را كه حالا مال خودش شده از فروشنده تحويل مي

  كارت اعتباري بر اساس قرارداد مرابحهمباني فقهي و حقوقي : بند سوم
هاي كارت اعتباري براساس قرارداد مرابحه، از تركيب چند قرارداد دهي معاملهدر سامان
. ها منوط استشود و در درستي شرعي معامله با كارت اعتباري به درستي همه آناستفاده مي



95

139
ر  8

بها م، 
ه دو

شمار م، 
ه  دو

دور
ی- 

نک ن با
ی نو ت 

لعا مطا
امه 

فصلن

 

گيرد كه معامله انجام ميپس از تعيين سقف اعتبار و صدور كارت به وسيله بانك، چندين 
  :ها عبارتند ازترين آنمهم

به سبب قرارداد بين بانك ناشر كارت و متقاضي كارت اعتباري، : وكالت در خريد .1
 شود،دارنده كارت، وكيل بانك براي خريد كالاها و خدمات مورد نياز خود مي

رد نياز خود را دارنده كارت در جايگاه وكيل بانك، كالاها و خدمات مو: خريد وكالتي .2
 كند،ها و مراكز خدمات پذيرنده كارت براي بانك خريداري ميصورت بيع نقد از فروشگاهبه

بانك ناشر با پرداخت قيمت، كالاها و خدمات خريداري شده را : اي نسيهفروش مرابحه .3
ها را با در نظر گرفتن سود تملك كرده، سپس در جايگاه فروشگاه الكترونيكي اعتباري آن

 فروشد،صورت بيع مرابحه نسيه به دارنده كارت ميبانكي به

صورت اگر دارنده كارت بخواهد بدهي حاصل از خريد نسيه را به: تخفيف در بدهي .4
صورت تدريجي تا سررسيد بپردازد، بانك نسبت به مبلغ بدهي دفعي در فرصت تنفس، يا به

 ،)كندكل يا بخشي از سود نسيه را كم مي(دهد تخفيف مي

چنانچه دارنده كارت بدهي خود را تا سررسيد پرداخت نكند، متناسب با : جريمه تأخير .5
 .مبلغ و مدت بدهي مشمول جريمه تأخير و وجه التزام خواهد شد

هاي فقهي و حقوقي پيش گفته مواردي محل تأمل فقهي و حقوقي است و در تحقق رابطه
قرارداد صدور كارت اعتباري، دارنده در قصد خريد وكالتي به سبب .نياز به بررسي دارد

بنابراين، براي درستي خريدها بايد . شودكارت، وكيل بانك در خريد كالاها و خدمات مي
كه در موردهاي فراواني دارنده كارت غافل از خريد وكالتي قصد خريد وكالتي كند، در حالي
ده كارت، كارت را به طور كه در موردهايي دارنكند، هماناست و به نيت خودش خريد مي

در حل . گذارد و آنان اطلاعي از قرارداد وكالت ندارندوا مي) مانند همسر و فرزند(ديگران 
كند، به اولا، در تحقق قصد خريد وكالتي توجه ارتكازي كفايت مي: توان گفتاين مشكل مي

ارت اعتباري دهد و در خريد با كاين معنا كه اگر توجه كند بفهمد كه چه كاري انجام مي

قراردادي لازم است و موضوع آن شامل اعيان، منافع و حقوق است و همه خدماتي را كه 
  .شودرند، شامل ميارزش مالي دا

  شيوه هاي اجرايي قرارداد مرابحه بانكي در بانكداري اسلامي: بند دوم
كه از يك سو قرارداد مرابحه درست اجرا شود و از سوي ديگر بانك با مخاطرات براي اين
  :هاي زير استفاده كردتوان از شيوههاي پيش گفته مواجه نشود، ميو ريسك

در مواردي كه موضوع قرارداد مرابحه كالاي با قيمت زياد :جانبه انعقاد قرارداد مرابحه سه
است، مانند خريد و فروش زمين، ساختمان، تأسيسات، خط توليد، كشتي، هواپيما، پس از 
انجام تشريفات تعيين كالا و شناسايي فروشنده اصلي و توافق روي قيمت و نرخ سود، از 

ر موعد مشخصي در بانك حاضر شوند و شود دفروشنده اصلي و مشتري بانك دعوت مي
يعني بانك . شودقرارداد خريد بانك و فروش مرابحه در يك مجلس و بدون فاصله منعقد مي
وكالت . فروشداز يك سوي كالاي موردنظر را خريداري كرده و از سوي ديگر آن را مي

كالاي با قيمت كم در مواردي كه موضوع قرارداد مرابحه  :براي خريد با حق فسخ براي بانك
است، مانند لوازم خانگي، مصالح ساختماني يا خدمات مصرفي، پس از انجام تشريفات تعيين 
- كالا و شناسايي فروشنده اصلي و توافق روي قيمت و نرخ سود، بانك به مشتري وكالت مي

دهد تا وي كالا را براي بانك خريداري كند و در ضمن قرارداد حق فسخ براي بانك قرار 
بانك با فروش كالا به مشتري، . دهد، سپس سراغ بانك بيايد تا بانك كالا را به مشتري بفروشد

رساند و مشتري با پرداخت از طريق همان مشتري قيمت خريد را طي چك به فروشنده اوليه مي
  .گيردچك كالايي را كه حالا مال خودش شده از فروشنده تحويل مي

  كارت اعتباري بر اساس قرارداد مرابحهمباني فقهي و حقوقي : بند سوم
هاي كارت اعتباري براساس قرارداد مرابحه، از تركيب چند قرارداد دهي معاملهدر سامان
. ها منوط استشود و در درستي شرعي معامله با كارت اعتباري به درستي همه آناستفاده مي
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داند خودش پولي ندارد و با پول بانك چنين ارتكازي وجود دارد، چون دارنده كارت مي
گذارد، ديگران وسيله و در مواردي هم كه كارت را در اختيار ديگري مي. كندخريداري مي

ابزاري وي براي خريد وكالتي هستند يا با واگذاري، ديگران را وكيل و جانشين خود در انجام 
ثانيا، بر فرض كه به دليل نبود قصد وكالت در خريد، خريد وكالتي . كندمعامله وكالتي مي

اي خواهد شد كه پيشاپيش طرفين قرارداد باطل باشد، معامله تبديل به بيع فضولي نقدي و نسيه
به اين بيان كه هم بانك ناشر كارت هنگام انعقاد قرارداد . اندرضايت خودشان را اعلام كرده

ها و مراكز خدماتي پذيرنده كارت رضايت خود را مبني بر خريد به وسيله دارنده ا فروشگاهب
كارت اعلام كرده و دارنده كارت هم رضايت خود مبني بر خريد نسيه از بانك اعلام كرده 

ها به اصطلاح فقهي از نوع بيع وكيل يا مأذون بنابراين، اگر معامله با اين نوع كارت. است
ز نوع بيع فضولي همراه با رضايت مالك خواهد بود كه به اعتقاد همه فقها صحيح نباشد، ا
صورت نقد براي بانك خريداري مطابق طرح، دارنده كارت كالا را به:تخفيف در بدهي. است
كند، سپس بانك در جايگاه فروشگاه الكترونيكي اعتباري با افزودن مبلغي به قيمت بالاتر مي
شود در سررسيد مقرر، قيمت نسيه فروشد و وي متعهد ميرنده كارت ميصورت نسيه به دابه

حال اگر دارنده كارت بخواهد بدهي خود را به صورت دفعي در . كالا را به بانك بپردازد
- صورت تديجي تا سررسيد بپردازد، بانك نسبت به مبلغ بدهي تخفيف ميفرصت تنفس يا به

آيا چنين تخفيفي از ديد فقه اسلامي جايز ). كندميكل يا بخشي از سود بانكي را كم (دهد 
هاي مدت دار مانند بيع نسيه، سلف، توان گفت، در معاملهاست؟ در پاسخ به اين پرسش مي

بندي معين بپردازد، گاهي اجاره، قرض و غيره كه مديون متعهد است بدهي خود را طبق زمان
ي، دين خود را زودتر از موعد مقرر مديون علاقه دارد در برابر كم كردن بخشي از بده

كه گاهي طلبكار دوست دارد در برابر دريافت زودتر از سررسيد از بخشي از بپردازد؛ چنان
هاي پرسش محل بحث بوده و در روايت) ع(اين موضوع از زمان امامان . نظر كندبدهي صرف
ر روايت صحيحي از امام محمد بن مسلم د. شودطور نمونه به دو مورد اشاره ميشده است؛ به

داري بر عهده درباره شخصي پرسش شد كه دين مدت) ع(از امام باقر «: كندنقل مي) ع(باقر 
اش ات را نقد بپرداز تا از بقيهفلان مقدار بدهي: گويدآيد و ميطلبكار نزد وي مي. دارد
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امام . لت را اضافه كنمگويد مقداري را نقد بپرداز تا نسبت به باقي آن مهيا مي. نظر كنمصرف
- خداوند مي. چيزي اضافه نكند، اشكالي ندارد) سرمايه(اصل بدهي  مادامي كه به: فرمود) ع(

شبيه همين حديث  . 1»هايتان، نه ستم كنيد و نه بر شما ستم شودبراي شما است سرمايه: فرمايد
مردي از : از ايشان پرسش شد«  2.كندنقل مي) ع(را حلبي به سند صحيح از امام جعفر صادق 

نيمي از بدهي را زودتر بده تا : گويدكسي طلب دارد و پيش از فرا رسيدن موعد به وي مي
: آيا اين عمل براي هر يك از آن دو جايز است؟ آن حضرت فرمود. نصف ديگر را واگذارم

استناد روايتهاي فقهاي شيعه به . هاي ديگري نيز نقل شده استهمين مضمون در روايت .3»بلي
پيش گفته با اصل كاهش مبلغ بدهي در بازپرداخت زودتر از سررسيد موافق هستند و در 

  :ها عبارتند ازدهند برخي از آنتصوير فقهي آن راهكارهايي پيشنهاد مي

صلح، به اين بيان كه طلبكار و بدهكار بر كاهش بخشي از بدهي در برابر تعجيل در  .1
 كنند؛پرداخت مصالحه مي

ابراء، به اين بيان كه طلبكار در برابر دريافت زودتر از سررسيد، يخشي از بدهي را ابرا  .2
 كند؛مي) نظرصرف(

هبه، به اين بيان كه طلبكار در برابر دريافت زودتر از سررسيد،بخشي از بدهي را هبه   .3
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 گاهي دارنده كارت اعتباري به دلايل مختلف از):وجه التزام(بررسي فقهي جريمه تأخير 
هاي ربوي كند، در اين موارد بانكپرداخت بدهي و تسويه حساب با بانك خودداري مي

از منظر فقه اسلامي شكي نيست كه هر نوع . گيرندمتناسب با تأخير مشتري، بهره ديركرد مي
هاي مسلم افزايش مبلغ بدهي در برابر تمديد مدت، ربا و حرام است و اين نوع ربا از مصداق

  :نويسددر اين باره مي) ره(امام خميني . ود كه قرآن درصدد تحريم آن برآمدرباي جاهلي ب

در برابر زياد كردن آن، هيچ  -بلكه هر بدهي -در عدم جواز، اعطاي مدت براي ثمن حال« 
هايي است كه در شأن نزول آيه ترديدي نيست و علت آن افزون بر صدق عرفي ربا، روايت

ها، آيه درباره زيادي مال در مقابل تأخير رسيده و طبق آن روايت» احل االله البيع و حرم الربا«
توان در بانكداري بدون ربا از روش بهره ديركرد بنابراين، نمي. 1»در دين حال نازل شده است

تواند براي الزام بدهكار به بحثي كه اينجا وجود دارد اين است كه آيا طلبكار مي. استفاده كرد
طور كه براي التزام وي ي شرط جريمه تأخير بگذارد؟ به بيان ديگر، همانپرداخت به موقع بده

تواند شرط رهن، ضمانت و كفالت كند و با وي قرار بگذارد كه اگر به پرداخت در سررسيدمي
به موقع پرداخت نكند از راه فروش رهن، الزام ضامن يا كفيل، طلب خود را وصول خواهد 

كه اگر در سررسيد مقرر به بگذارد و او را تهديد كند به اينتواند شرط جريمه كرد، آيا مي
پرداخت اقدام نكند، فلان مبلغ جريمه خواهد گرفت؟ گروهي از فقها از جمله امام خميني 

در  2.دانندهاي ربا مي، گرفتن هر نوع زياده هر چند به عنوان جريمه ديركرد را از مصداق)ره(
هاي در پاسخ به پرسشي درباره جريمه) ره(الله گلپايگاني آيت ا. اندبرخي ديگر تفصيل داده

صورت شرعي در ضمن عقد خارج لازم، ملتزم شده باشد كه اگر مديون به« :نويسدبانكي مي
  . 3»اگر از موعد مقرر تأخير انداخت مبلغ معيني مجانا بدهد، اشكالي ندارد
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  نتيجه گيري 
دستاورد هاي پر ارزش انقلاب اسلامي تصويب در جمع بندي نهايي و كلي فهميديم يكي از 

نظام بانكداري اسلامي و به عبارت ديگر بانكداري بدون ربا مي باشد و فهميديم كه آنچه در 
بانكداري اسلامي و بانكداري بدون ربا مد نظر است كارآمد بانكداري بدون ربا در ايجاد 

دف نظام اقتصاد اسلام را كه عدالت بانكداري اسلامي بايد اولين ه. عدالت اجتماعي مي باشد
اجتماعي است تامين كند در اين راستا صنعت بانكداري متناسب با نياز هاي جامعه ابزارهاي 

در نهايت بايد گفت كه فروش اقساطي در نظام بانكي كشورمان را مي . جديدي ارائه مي كند
وت كه مرابحه در بانك توان مشابه مرابحه در بانك اسلامي كشور اردن دانست با اين تفا

يكي از . اسلامي اردن طي دو مرحله انجام ميگيرد كه جاي اين مطلب در مقاله ديگري است
اساسي ترين ويژگي هاي بانك هاي اسلامي پايبندي به حذف ربا و اجراي ساير موازين شرعي 

يران قوانين و مقررات بانك و همچنين سير فعاليت بانكهاي ا.در فعاليت هاي بانكي است
درنهايت بايد گفت با توجه به ضرورت حركت به سمت بانكداري . تاييدي بر اين ادعاست

الكترونيكي و استفاده از كارت هاي اعتباري به نظر مي رسد مدل مرابحه از حيث مشروعيت ، 
همسويي با اقتصاد واقعي ، پوشش حداكثري و جامعيت عوايد اركان كارت و انعطاف پذيري 

لحاظ خريد كالا و بهره برداري از خدمات امكان اجرايي شدن آن در بانكداري  در كاربرد به
اسلامي از جمله بانكداري بدون رباي ايران وجود دارد، بر اين اسا پيشنهاد مي شود براي 
پاسخگويي به توسعه ي كارت اعتباري در بلند مدت، كارت اعتباري بر اساس مدل مرابحه را 

امعه عملياتي كارت اعتباري در بانكداري بدون ربا پذيرفت و مي توان به عنوان مدل ج
  .ملزومات لازم فرهنگي ، حقوقي و اقتصادي را فراهم كرد
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